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 بر برهان صديقين» فصلت« ۀسور 53 يهبررسي دلالت آ
 

 
0Fسعيد امينائي ۲۰/۰۸/۱۳۹۶تاریخ دریافت: 

1 
  ۱۲/۱۲/۱۳۹۶تاریخ تأیید: 

 چكيده
هُ عَلیبرخی فیلسوفان و مفسران اعتقاد دارند عبارت  نَّ

َ
 أ

َ
ك فِ بِرَبِّ

ْ
مْ یَک

َ
وَل

َ
   أ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
  یْ ک

ٌ
هِید

َ
 ءٍ ش

) بر برهان صدیقین دلالت دارد. در مورد چگونگی این دلالت، سه تقریر وجود ٥٣(فصلت: 

متنی است که قابل اثبات نیست. در  متنی و درون هایی برون فرض دارد که هر سه مبتنی بر پیش

ها بررسی شده فرضپیش به توجه با تقریر سه تفسیر، این ۀاین نوشتار، پس از بررسی پیشین

الله  آن را مطرح نموده و آیت از این تقریرها، تقریری نو است که علامه طباطبائی است. یکی

باشد. » مشهود«معنای  به »شهید« ۀجوادی آملی از آن استقبال کرده و مبتنی بر این است که واژ

 مطرح »مشهود« معنای بر »شهید« ۀهایی که برای اثبات دلالت واژ در نقد این تقریر، استدلال

تواند بر برهان دهد این عبارت نمیمی نشان مباحث، این ۀنتیج. است گرفته قرار نقد مورد شده،

 صدیقین دلالت داشته باشد. 

 
 يديواژگان كل

 فصلت، سیاق آیات، معنای شهید. ٥٣براهین اثبات وجود خدا، برهان صدیقین، آیه 
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 مقدمه
الوجود به  های فلسفی معروف است که متکلمان برای استدلال بر وجود واجب در کتاب

آورند؛ اما فیلسوفان و حکمای  روی می» برهان حرکت«، و حکمای طبیعی به »برهان حدوث«

و تقسیم آن به واجب و ممکن، بر وجود واجب استدلال کرده و با » وجود«الهی با نظر در خود 

: ١٣٨٣کنند (شهرزوری،  ی واجب، صفات خدای متعال را اثبات میها استناد به ویژگی

). سپس در بیان برتری روش حکمای الهی بر روش متکلمان بر این نکته تأکید ٢٧٩ـ٢٧٨

شود که برهان متکلمان، استدلال از مصنوع به صانع است؛ اما برهان فیلسوفان، استدلال از  می

چنین برخی فیلسوفان  دیگر موجودات است. همچنین بر وجود  ذات واجب بر ذات او و هم

سِهِمْ حَتیَ معتقدند آیه شریفه: 
ُ

نف
َ
اقِ وَ فی أ

َ
فِ   سَنُرِیهِمْ ءَایَاتِنَا فِی الآف

ْ
مْ یَک

َ
هُ الحْقُّ أوَل نَّ

َ
هُمْ أ

َ
یَتَبَینَ ل

هُ عَلیَ  نَّ
َ
 أ

َ
ك  شیَ   بِرَبِّ

ِّ
  کل

ٌ
به این صورت که کند؛  ) به این دو برهان اشاره می٥٣(فصلت:  ءٍ شهَید

سِهِمْ حَتیَ قسمت نخستِ آیه 
ُ

نف
َ
اقِ وَ فی أ

َ
هُ الحْقُّ   یَتَبَین  سَنُرِیهِمْ ءَایَاتِنَا فِی الآف نَّ

َ
هُمْ أ

َ
به روش  ل

هُ عَلیَ متکلمان و حکمای طبیعی، و قسمت دوم آیه  نَّ
َ
 أ

َ
ك فِ بِرَبِّ

ْ
مْ یَک

َ
 شیَ   أوَل

ِّ
  کل

ٌ
به  ءٍ شهِید

1Fصدیقین برهان بر آیه دلالت ۀدر این نوشتار، به این ادعا پرداخته و نحو روش حکما اشاره دارد.

١ 

های فلسفی و کلامی بررسی  فرض نظر از پیش داران این تفسیر را صرفهای طرف و استدلال

 برهان بر تواند می »فصلت« ۀرسو ٥٣ ۀآی آیا: که است این حاضر ۀایم. پرسش اصلی مقالکرده

  باشد؟ داشته دلالت صدیقین
هایی نظیر: این ادعا برای  شود؛ پرسش های دیگری نیز پاسخ داده می در این مقاله به پرسش

نخستین بار توسط چه کسی مطرح شد و مدافعان آن چه کسانی بودند؟ چه تقریرهایی از 

چگونگی دلالت این آیه بر برهان صدیقین ارائه شده است؟ آیا تفسیری محتمل و قابل دفاع در 

 ین تفسیر وجود دارد؟کنار ا

 به چه چیزی اشاره دارد و معنای 
ً
قرار نیست در این پژوهش به این پرداخته شود که آیه دقیقا

های مختلف آیه با یکدیگر و با آیات قبل یا  هر یک از الفاظ و عبارات آن چیست و ارتباط بخش

ضی مفسران در این باب آیات چگونه است ـ گرچه به اقتضای حال، دیدگاه بع سیاق یا و بعد ۀآی

                                                           
 صدیقین و برهان امکان و وجوب و تقریرهای متفاوت از این دو تأثیری در روند این مقاله. اختلاف برهان ١

 ندارد.

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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عنوان کم به توان این برداشت را دست شود ـ بلکه به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا می مطرح می

های محتمل از آیه پذیرفت یا خیر. روش ما در رسیدن به این هدف، به کار  یکی از برداشت

 بستن قواعد عقلایی در فهم متن آیه است. 

عنوان تفسیر صحیح و ضرورت دارد که این تفسیر از آیه به بررسی این موضوع از این جهت

 احتمالات دیگر از جانب فیلسوفان و مفسران  گونهعالمانه رواج یافته است، به
ً
ای که تقریبا

هاست این ادعا در کتب  که قرن چنین با وجود این شود. هم مند به فلسفه مطرح نمی علاقه

ای در بررسی درستی یا نادرستی آن  یق جداگانهفلسفی، کلامی و تفسیری مطرح شده، تحق

2Fصورت نگرفته است.

١ 

 ادعای ۀاین مقاله در چهار بخش کلی تنظیم شده است: در بخش نخست، به بررسی پیشین

ش سوم، این بخ در شود؛ می بررسی شده ارائه های تقریر دوم بخش در شود؛ می پرداخته مذکور

عنوان نمونه و در بخش چهارم به یک تفسیر محتمل به شود؛ دیدگاه بر اساس سه تقریر، نقد می

 اشاره خواهد شد.

 ادعا طرح ةپيشين  .1
 آثار در را آن ۀتوان پیشین که این ادعا، دو بخش فلسفی و قرآنی دارد، می با توجه به این

 وجو کرد:  جست مفسران یا قرآنی آثار و فیلسوفان یا فلسفی

 فلسفي ة. پيشين1ـ1

ق) نخستین کسی است که برهان امکان و وجوب را مطرح کرده و علاوه ٣٣٩ـ٢٦٠فارابی (

توان این ادعا را از کلام او برداشت کرد. عبارت وی در  بر این، اولین فیلسوفی است که می

 چنین است:  فصوص

توانی  های خلقت را ببینی، و می توانی در عالم خلق نظر کنی و در آن نشانه می

کنی و بفهمی که باید وجودی بالذات موجود باشد و به عالم وجود محض نظر 

بفهمی که چگونه او وجودی بالذات است. بنابراین اگر در عالم خلق تأمل کردی، 

                                                           
منتشر شده است (ر.ک: تفسیر آیات آفاق و انفس در بستر » جعفر نکونام«ای از  . البته در مورد بخش اول آیه، مقاله١

 ).٤٦ـ٢٩نامۀ قرآن و حدیث، شماره پنجم:  تاریخی، پژوهش

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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ای. از  آینده صاعد و بالارونده هستی و اگر در عالم وجود تأمل کردی، نازل و پایین

سنریهم آیاتنا ت. یابی که این، این اس فهمی که این آن نیست و از صعود می نزول می

 شی
ّ

ء  فی الآفاق و فی أنفسهم حتی یتبیّن لهم أنّه الحق، أولم یکف بربك أنّه علی کل

 ).٥٧: ١٣٨١(فارابی،  شهید

کند، تصریح نشده است؛  که دو بخش این آیه بر دو طریق دلالت می در این عبارت، به این

 ق) در٤١٦ـ٣٥٩سینا ( ، ابناند. پس از فارابی چنین برداشت کرده فصوصهرچند شارحان 

ای اکتفا کرده است. وی در این تنبیه، پس از بیان برتری برهان  در ضمن تنبیهی به اشاره اشارات

 نویسد:  ها می صدیقین نسبت به دیگر برهان

دهد از آن حیث که وجود، وجود اوست، و او بعد  به وجود او، وجود شهادت می

دهد. به این در  از خود در وجوب، شهادت میاز این بر وجود تمامی موجودات بعد 

هُ کتاب خدا اشاره شده:  نَّ
َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ی یَتَبَیَّ سِهِمْ حَتَّ

ُ
نْف

َ
سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِي الآفاقِ وَ فِي أ

حَقُّ 
ْ
فِ گوید:  می سپس. ای عده ۀگویم: این حکمی است شایست . میال

ْ
مْ یَک

َ
وَل

َ
أ

هُ عَلی نَّ
َ
 أ

َ
ك    بِرَبِّ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
  يْ ک

ٌ
هِید

َ
 کسانی صدیقین؛ ۀگویم: این حکمی است شایست ؛ میءٍ ش

 بر] که این[ نه و کنند می استشهاد] دیگر موجودات وجود اثبات برای[ خدا وجود به که

 ).٦٦: ٣ ،١٣٧٥ طوسی،] (کنند اقامه استدلال[ خدا وجود

اند (ر.ک:  کردهسینا تا دوران معاصر، آیه را به همین صورت تفسیر  فیلسوفان پس از ابن

؛ غازانی، ٢٧٩: ١٣٨٣؛ شهرزوری، ١٤٧: ١٣٨١؛ میرداماد، ٢٣٩: ١٣٦٣صدرالمتألهین، 

 ).٩٢ـ٩١، ١٣٨١

 تفسيري ة. پيشين2 ـ1

هُ دلالت قسمت اول آیه، یعنی:  نَّ
َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ی یَتَبَیَّ سِهِمْ حَتَّ

ُ
نْف

َ
سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِي الآْفاقِ وَ فِي أ

حَقُّ 
ْ
عنوان یک احتمال مطرح بوده است. از استدلال از مصنوع بر صانع، از قرن اول به، بر ال

ق) معنای این ١٨٢ق) و پس از او عبدالرحمن بن زید بن اسلم (م. ١١٥ـ١٧رباح (عطاء بن أبی

 بخش از آیه چنین نقل شده: 

 های عالم و سراسر آسمان و زمین، از ها و دلایل خود را بر توحید در کرانه حجت

های  ها و در درونشان و ظرافت خورشید و ماه و ستارگان و گیاه و درختان و دریاها و کوه

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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نَ ها نشان خواهیم داد  های حکیمانه که در آن است، به آن خلقت و نوآوری ی یَتَبَیَّ حَتَّ

هُمْ 
َ
حَقُّ ها آشکار شود  ؛ تا برای آنل

ْ
هُ ال نَّ

َ
 ،١٣٧٢که خدا حق است (طبرسی،  أ

٢٩: ٩.( 

اما در مورد دلالت بخش پایانی آیه بر استدلال از صانع بر مصنوع، تا اواخر قرن هفتم اثری 

 رسد برای اولین بار در ابتدای قرن هشتم، عبدالرزاق کاشانی نظر می شود. به  یافت نمی

 در را احتمال این) هشتم قرن اول نیمه ـ هفتم قرن دوم ۀالدین نیشابوری (نیم ق) و نظام٧٣٦(م. 

). البته ٦٤: ٦ق، ١٤١٦نیشابوری،  3F١؛٢٢٦: ٢ ق،١٤٢٢ کاشانی،( اند کرده مطرح خود تفاسیر

که نیشابوری آن را به حکما نسبت داده و در  کاشانی تنها این احتمال را بیان کرده؛ در صورتی

کند. پس از قرن هشتم، این احتمال در کتب تفسیریِ  کنار آن احتمالات دیگر را نیز مطرح می

شود (برای نمونه ر.ک: فیض  اند، یافت می ی از مفسران که گرایش فلسفی یا عرفانی داشتهبعض

 ).٣٦٥: ٤ق، ١٤١٥کاشانی، 

 تقريرات مختلف از استدلال به آيه  .2
هُ عَلیاز نظر نحوی عبارت  نَّ

َ
يْ   أ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
  ک

ٌ
هِید

َ
 «بدل از  ءٍ ش

َ
ك جا که بدل،  بوده و از آن» بِرَبِّ

کَ «و منه جانشین مبدل فِ «فاعل فعل » رَبِّ
ْ
توان عبارت را چنین بازنویسی کرد:  است، می» یَک

م یکف أنّ ربّک علی«
َ
 شي  أول

ّ
چیز شهید است،  که پروردگار تو بر همه ؛ آیا این»ء شهید کل

 تقریر سه مدعا، این بر آیه دلالت ۀنحو ۀ). دربار٣١٧: ٩ق، ١٤٢٠کافی نیست؟ (ابوحیان، 

 : دارد وجود متفاوت

 . تقرير نخست1 ـ2

شاهد و «به معنای » شهید«این تقریر، همان تقریر رایج بین فیلسوفان است. در این تقریر، 

 ، و معنای عبارت این است که خدای متعال دلیلِ وجود هر چیز است: »دلیل

کنند و  حکیمان با نظر در نفس وجود، بر وجود یک واجب بالذات استدلال می

                                                           
عربی است یا عبدالرزاق کاشانی، تردید که متعلق به ابن سیر یکی از تفاسیر عرفانی صوفی است و در این. این تف١

: ٢تا،  وجود دارد. غالب دانشمندان علوم قرآنی معتقدند متعلق به کاشانی است (برای نمونه ر.ک: ذهبی، بی

 ).٩٨٨ـ٩٨٧: ٢، ١٣٨٦؛ معرفت، ٢٩٦ـ٢٩٥

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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صفات واجب و از صفات به کیفیت صدور افعال وی، یکی  از لوازم وجوب وجود به

 خلق وجود بر حق ۀواسط کنند. بنابراین، این گروه به  پس از دیگری، استدلال می

هُ که خدای متعال در آیه  است چیزی همان این و اند کرده استدلال نَّ
َ
 أ

َ
ك فِ بِرَبِّ

ْ
مْ یَک

َ
وَل

َ
أ

يْ   عَلی
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
  ک

ٌ
هِید

َ
 بر هر چیزی  بدان اشاره کرده؛ یعنی آیا این ءٍ ش

ّ
که او شهید و دال

 چیزی هر ۀبخش و ایجادکنند شود و او تحقق است و وجود هر چیزی از او دانسته می

چنین  (با اندکی تصرف). هم ٩٢: ١٣٨١، غازانی( کند؟ نمی کفایت او وجود بر است،

 ).١٤٧: ١٣٨١؛ میرداماد، ٦٧ـ٦٦: ٣، ١٣٧٥ر.ک: طوسی، 

 . تقرير دوم2 ـ2

است و مراد آیه این است که خدای متعال در هر چیزی » حاضر و عالم«به معنای » شهید«

 حاضر است و در نتیجه، به آن علم دارد.

کنند، همین  بنابراین برای اهل عیان که حضور خدای متعال را در هر چیز مشاهده می

4Fـ و از جمله خود انسان اشیا ۀحضور الهی در هم

رای شناخت خدا کافی است و نیازی به ـ ب ١

 ).٢٣٣: ١٣٥٨؛ استرآبادی، ٢٢٦: ٢ق، ١٤٢٢استدلال به افعال وی ندارند (ر.ک: کاشانی، 

 . تقرير سوم3 ـ2

ش) برای نخستین بار، تفسیری جدید از ١٣٦٠ـ١٢٨١در دوران معاصر، علامه طباطبائی (

و مراد آیه، » شاهد«است، نه » مشهود«ای به معن» شهید«این آیه ارائه داد. بر اساس این تفسیر، 

 این است که خدای متعال بر هر چیزی مشهود است: 

که پروردگار تو بر هر چیزی مشهود است، در آشکار شدن حق کافی  آیا این

که از تمام جهات نیازمند و وابسته به  نیست؟! چراکه هیچ چیزی نیست، مگر این

ر اوست و معلومِ هر چیزی است، هرچند بخش و قاهر ب اوست و خدای متعال قوام

 ).٤٠٥: ١٧ق، ١٤١٧بعضی چیزها او را نشناسند (طباطبائی، 

این تقریر، به تقریر دوم بسیار نزدیک است، چراکه در هر دو تقریر حضور خدای متعال در 

 اشیا، حد وسط استدلال قرار گرفته است. ۀهم
                                                           

رسد بسیار به این تقریر نزدیک باشد؛ با این تفاوت که وی بر یافتن و درک حضور  ظر میزاده آملی به ن . دیدگاه حسن١

 ).٢٤٩، نمط چهارم: ١٣٨٦زاده آملی،  کند (ر.ک: حسن خدا در درون حقیقتِ هستیِ انسان تکیه می
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5Fنقد تقريرها  .3

1 
رسد بهترین راه نقد آن، بررسی این  به نظر می هایی دارد که فرض این مدعا پیش

یابی به یقین منطقی، نه مطلوب است و نه ممکن  ها باشد. در مباحث تفسیری دست فرض پیش

آور باشند و نه  توانند اطمینان و در برداشت از یک متن، قرائن و شواهد بیرونی و درونی تنها می

 آور.  یقین

های اعتقاد به  ای که پایه گونه ها قابل دفاع نباشند ـ به  ضفر بنابراین در صورتی که این پیش

تفسیر مذکور در ذهن متزلزل و یا ویران گشته و نسبت به احتمال دیگر اطمینان حاصل شود ـ 

های مشترک بین سه تقریر را  فرض نهاد. بنابراین ابتدا پیش» کانام« ۀتوان این تفسیر را در بقع می

 پردازیم. طور خاص به بررسی تقریر سوم میس به کنیم و سپ مطرح و نقد می

 ها فرض . بررسي پيش1ـ3

متنی و سپس  های برون فرض متنی. نخست پیش اند یا برونمتنی ها یا درون فرض پیش

 کنیم. متنی را بررسی می های درون فرض پیش

 متنی این است که مشافهین قرآن و یا حداقل مشافهین های برون فرض یکی از پیش 

 اند، چراکه برهان صدیقین کرده عنوان خالق همه چیز را انکار میاین سوره، وجود واجب به

 فرض با آیات دیگر این سوره به هر تقریری در پی اثبات واجب بالذات است. این پیش

 سازگاری ندارد؛ 

 : است آمده ٩ ۀبرای نمونه در آی
َ ْ
قَ الأ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
رُونَ بِال

ُ
ف

ْ
تَک

َ
مْ ل

ُ
ک إِنَّ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
 فِي یَوْمَیْنِ  رْض

؟
ً
نْدادا

َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
جْعَل

َ
ونَ « ۀمفسران معتقدند جمل وَ ت

ُ
جْعَل

َ
هُ  ت

َ
  ل

ً
نْدادا

َ
 است کفر نوع تفسیر أ

؛ به این معنا که 6F٢)١٧: ٢٥تا،  بی عاشور، ابن ؛٣٦٢: ١٧ ق،١٤١٧ طباطبائی،: ک.ر نمونه برای(

 نیست؛ بلکه شریک قرار دادن در الوهیتها به خالق زمین، انکار وجود او  منظور از کفر آن

                                                           
توان  ارد؛ یعنی نمیشده دیگر ند . توجه به این نکته ضروری است که این تفسیر از آیه، رابطۀ طولی با تفاسیر ارائه١

شده پیشین است، بلکه  تر تفاسیر ارائه ادعا کرد این تفسیر که چند قرن بعد از نزول قرآن مطرح شده، فهم عمیق

کنند و این تفسیر را تنها  صراحت رد می  گونه که خواهد آمد، بعضی از موافقان این تفسیر، تفاسیر دیگر را به همان

 دانند.پذیرش می تفسیر قابل 
ها نیست (ر.ک:  . فخر رازی وجوه دیگری را برای مقصود از کفر در این آیه بیان کرده که انکار وجود خدا در بین آن٢

 ).٥٤٤ـ٥٤٣: ٢٧ق، ١٤٠٤رازی، 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ار 
 به

تم،
يس

ه ب
مار

 ش
شم،

 ش
ال

س
13

97
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14 

 
 

7Fاوست.

١ 

فرض دوم این است که با توجه به اینکه در آیه، برهان به صورت مستقیم بیان نشده،  پیش

صورت  کم بهبلکه فقط به یکی از لوازم ذهنی آن اشاره شده، مشافهین این آیات، یا دست

عبارت دیگر،  این اشاره، برهان را دریابند؛ به اند با و یا قادر بوده  ارتکازی با برهان آشنایی داشته

 که فیلسوفان ادعای با فرض پیش این که است روشن. اند داشته را برهان این درک ۀمشافهین زمین

8Fدانند می صدیقین مختص را برهان این

 ، در تناقض است.٢

تدلال، گونه پاسخ داد که مخاطب این اس فرض اینتوان در دفاع از این دو پیش البته می

9Fاست، نه مشرکان مکه. پیامبر

منکر وجود  قبول نیست، چراکه پیامبراما این پاسخ قابل ٣

 خدا نبود که بخواهد مخاطب حقیقی این استفهام تقریری قرار بگیرد. 

پاسخ دیگری که امکان دارد مطرح شود این است که مخاطب این بخش از آیه، مشافهین 

ستند که بعد از نزول قرآن آمده و توانایی درک این برهان را اند؛ بلکه افرادی ه قرآن نبوده

 اند. داشته

پذیر نیست. پاسخ به این ادعا  راحتی امکان چنین پاسخی، ادعایی است که اثبات آن به 

توان  عنوان یک پاسخ اقناعی میزبان قرآن متفاوت خواهد بود. اما به ۀبسته به دیدگاه ما دربار

بردن قرآن ای برای زیرسؤالمشرکان ـ که به شدت در پی پیدا کردن بهانهگفت: اگر چنین بود، 

کنند، لب به  که مقصود آیات را درک نمی گرفتند و نسبت به این خرده می بودند ـ به پیامبر
                                                           

دهد مخاطب این توبیخ،  گونه استدلال آورد که: چون استفهام در مقام توبیخ است، نشان می توان این . البته می١

گاهی پیشین داشته مستفهمنسبت به صدق  دانسته خدایی خالق وجود دارد. اما ممکن است این  ؛ بنابراین می عنه آ

 گونه پاسخ داده شود که آیه ضمن توبیخ، متضمن استدلال بر وجود خدا نیز هست و به همین جهت، بهاستدلال این

 شده در متن، وارد نیست. دلال مطرحاز موصول استفاده شده است؛ اما این اشکال به است» الله«جای اسم علم 
  سلوك ذلك   لکنّا لعجز أنفسنا لا نقوی علی«نویسد:  سینا در الهیات شفا می . ابن٢

ٌ
ذی هو سلوك

َّ
ریق البرهانيِّ ال

َّ
الط

 في بعض جمل مراتب الموجودات منها. عن المبادي
ّ

ة إلی المعلول إلا
َّ
والی، و عن العل  ملا مهدی نراقی در» ء إلی التَّ

ء إلی المعلولات و معرفة تفاصیل مسائل  ذلك ـ أي سبیل السّلوك من العلل و المبادي«نویسد:  شرح این عبارت می

یقین، و نحن معاشر المحصّلین لعجز نفوسنا لانقدر علی ذلک...
ّ

(ر.ک: نراقی، » العلوم منها ـ شأن الکمّل و الصد

 ).٢٥١ـ٢٥٠: ١، ١٣٨٠
پیش در این است که در احتمال پیش، مخاطبِ مستقیمِ عبارت (یعنی: کاف در  . تفاوت این احتمال با احتمال٣

ک)، پیامبر است، اما در حقیقت، تعریض به مشرکان و منکران شمرده شده است؛ اما در این احتمال  بِرَبِّ

 نمیاست و مشرکان به  مخاطب حقیقی، شخص پیامبر
ً
ند تواندلیل نداشتن شایستگی درک این برهان، اصلا

 مخاطب شمرده شوند.

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

15 

 
 

ت آ
دلال

ي 
رس

بر
 يه

53 
ور

س
« ة

ت
صل

ف
 «

ين
ديق

 ص
ان

ره
ر ب

ب
 

 از پیش تا قرآن مخاطبان که است این ادعا این دیگر ۀگشودند. افزون بر این، لازم اعتراض می

 .اند نداشته آیه این مقصود از درستی فهم الجمله فی او از سپ و بالجمله فارابی

حَقُّ «متنی این است که مرجع ضمیر در عبارت  های درون فرض یکی از پیش
ْ
هُ ال نَّ

َ
» الله«، »أ

10Fثابت به معنای وجود داشتن است.» الحق«بوده و منظور از 

 تفسیری ۀگونه که در پیشین همان ١

 سیاق با که است این احتمال این اشکال. است بوده مطرح اول قرن از احتمال این شد، ذکر

 شده تأکید آن بر سوره این آیات در آنچه. نیست سازگار قبل ۀآی ویژه به و سوره این آیات

 عنوان غرض سوره از جانب برخی مفسران مطرح گشته، حقانیت قرآن و محتوای آن وبه و

). ٦: ٢٥تا،  عاشور، بی ؛ ابن٣٥٨: ١٧ ق،١٤١٧است (ر.ک: طباطبائی،  نبوت پیامبر اکرم

11Fروشنی دنبال کرد. توان این غرض را به از ابتدا تا انتهای سوره می

 این از قبل ۀاز طرفی، آی ٢

این دو آیه در کنار هم، مرجحی است برای  گرفتن نظر در که پرداخته قرآن انکار مسئله به آیه

12Fکه مرجع ضمیر، قرآن باشد: این

٣  
ْ

ل
ُ
نْ ق  مِمَّ

ُّ
ل

َ
ض

َ
مْ بِهِ مَنْ أ

ُ
رْت

َ
ف

َ
مَّ ک

ُ
هِ ث

َّ
یْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ الل

َ
رَأ

َ
 أ

... *هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِیدٍ  حَقُّ
ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ی یَتَبَیَّ سِهِمْ حَتَّ

ُ
نْف

َ
  سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِي الآفاقِ وَ فِي أ

 ).٥٣ـ٥٢(فصلت: 

به صورت مضارع و همراه با حرف » سَنُریهِم«د: فعل این احتمال مؤید دیگری نیز دار

های نهفته استقبال آمده است. وجه تأیید، این است که اگر منظور از آیات آفاقی و انفسی، نشانه

تر بود از  دارد ـ مناسب در عظمت عالم خلقت بود ـ که پرده از وجود خالقی حکیم و توانا برمی

 جنب شد و این آیه فعل ماضی استفاده می
ً
 از پیش ها نشانه این چراکه داشت؛ یادآوری ۀصرفا

                                                           
دانند (ر.ک: ابن. اکثر قریب به اتفاق مفسران، مرجع ضمیر را قرآن یا محتوای قرآن، یعنی شریعت و دین اسلام می١

؛ ٣١٧: ٩ق، ١٤٢٠؛ ابوحیان، ٧: ١٣ق، ١٤١٥؛ آلوسی، ٤٠٤: ١٧ق، ١٤١٧؛ طباطبائی، ٩١: ٢٥تا، عاشور، بی

؛ فخر ٢٠٧: ٤ق، ١٤٠٧؛ زمخشری، ١٣٨: ٩تا، ؛ طوسی، بی٣٩: ٤، ق١٤١٢؛ طبرسی، ٢٣: ٥ق، ١٤٢٢عطیه،  ابن

اند دانستهمی» الله«کند که آنان مرجع ضمیر را زید نقل می ). طبرسی از عطاء و ابن٥٧٤: ٢٧ق، ١٤٢٠رازی، 

»  اللهالضمیر للقرآن أو الرسول أو التوحید أو «). بیضاوی نیز چهار احتمال مطرح کرده: ٢٩: ٩، ١٣٧٢(طبرسی، 

 ).٧٥: ٥ق، ١٤١٨(بیضاوی، 
 .٥٢، ٤٥ـ٤١، ٣٣، ٢٦، ٦ـ٢مراجعه کنید: آیات » فصلت«. برای درک بهتر این مطلب، به این آیات از سورۀ ٢

ها، آن را بر احتمالات  عنوان احتمالی قوی پذیرفته و اکثر آن کم بهاتفاق مفسران، این احتمال را دست به. اکثر قریب ٣

کند با توجه  اند. حتی علامه تصریح می تنهایی در تفسیر خود ذکر کردههند و تعداد زیادی آن را به د دیگر ترجیح می

 )؛ هرچند از متن رساله الولایه برداشت٤٤: ١٧ق، ١٤١٧قرآن است (طباطبائی، » أنه«به سیاق، مرجع ضمیر 

 ).٤٣١ـ٤٣٠: ١، ١٣٩٣آملی،  داند، گرچه به آن تصریح نشده است (جوادی می» الله«شود مرجع ضمیر را می
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 که هایی سوره و آیات در اینکه ضمن در اند؛ داشته وجود انسان خلقت ابتدای از و آیه این نزول

 ها را به آنان یادآوری کرده بود. انهنش این متعال خدای شده، نازل آیه این از پیش

 دیده بودند، «گونه پاسخ داده: فخر رازی به این اشکال این
ً
مشرکان اگرچه این امور را قبلا

شکل پایان است و خدای متعال آنان را به  ها قرار داده، بی ولی عجایبی که خدای متعال در آن

گاه می  ).٥٧٤: ٢٧ق، ١٤٠٤(رازی، » کند تدریجی نسبت به این عجایب آ

، آیات پیشی
ً
گاهی داشته ن که نسبت به آناین پاسخ در صورتی صحیح بود که: اولا  اند ها آ

گاهی از طریق عقل و تأمل حاصل شده باشد، چه از طریق وحی ـ برای پذیرفتن  ـ چه این آ

، لفظ 
ً
در آیه، بتواند بر چنین معنایی ـ یعنی: آیات دیگر یا » آیاتنا«وجود خدا کافی نباشد؛ و ثانیا

(نشان دادن) در قرآن در » نُریهم«اده از فعل جدیدتر یا بیشتر ـ دلالت کند. افزون بر این، استف

 برای الهی های نشانه که است این فعل این از استفاده ۀچنین مقامی معمول نیست؛ چراکه لازم

را به آنان نشان دهد و در  ها نشانه این تا کند اراده متعال خدای باید و نیست روشن مخاطبان

های الهی را روشن و در معرض دید همگان، و یا  صورت، این آیه با آیات دیگری که نشانه این 

13Fکند، سازگاری نخواهد داشت. تنها نیازمند تأمل معرفی می

١ 

 . بررسي تقرير سوم2ـ3

، اما از آن ها مطرح شد به تقریر سوم نیز وارد است فرض هرچند نقدهایی که در بررسی پیش

جهت که این تقریر، در دوران معاصر رایج است، لازم است به طور جداگانه بررسی شود. پس 

شدت از این تقریر دفاع کرده و  الله جوادی آملی، مفسر و فیلسوف مشهور، به از علامه، آیت

، ضمن دلایلی در ردّ تقریرهای دیگر و اثبات درستی این تقریر ارائه کرده است. در این بخش

 .پردازیم می ها آن ۀقدر، به بررسی ادل اقرار به عظمت و مقام علمی شامخ این دو مفسر گران

 »شاهد«است، نه » مشهود«به معناي » شهيد. «1 ـ2ـ3

است، نه » مشهود«معنای  به آیه در »شهید« ۀمطلب محوری در این تقریر این است که کلم

 جمله از چیز، چند بین »فعیل« وزن که است واراست صرفی ۀاین ادعا بر این قاعد». شاهد«

 ۀقاعد مفاد کنیم یادآوری است لازم ادله، بررسی از پیش. است مشترک مفعول اسم و فاعل اسم

 و باشد »فاعل« معنای به هم بتواند بود، »فعیل« وزن بر ای کلمه کجا هر که نیست این صرفی

                                                           
بْصِرُونَ . برای نمونه: ١

ُ
لا ت

َ
ف
َ
مْ أ

ُ
سِک

ُ
نْف

َ
مُوقِنِینَ وَ فِي أ

ْ
 لِل

ٌ
رْضِ آیات

َ ْ
 .٢١ـ٢٠؛ ذاریات: وَ فِي الأ
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این وزن بر هر یک از این دو متوقف بر سماع است. ابن دلالت بلکه ؛»مفعول« معنای به هم

شود... و مرجع این امر سماع  گاهی وزن فعیل جانشین وزن مفعول می«نویسد:  هشام می

ها وزن فعیل به معنای فاعل به کار نرفته، قیاسی  هایی که در آن است. البته گفته شده در ماده

14F).٢٤٦: ٣تا،  هشام، بی (ابن» است

١ 

در لغت عرب استعمال شده » مشهود«معنای  به» شهید«بنابراین ابتدا باید اثبات شود 

استعمال شده و » شاهد«دهد این کلمه فقط در معنای  است. مراجعه به منابع لغت، نشان می

برشمرد، این » مشهود«معنای  تنها چیزی که شاید بتوان آن را دلیلی بر استعمال این کلمه به

 به رسیده، شهادت مقام به خدا راه در که کسی ۀاز احتمالات در وجه تسمیاست که یکی 

ن: قیل و«: که شده ذکر چنین شهید،
َ
ه الرحمة ملائکة لأ

ُ
هَد

ْ
ش

َ
ق، ١٤٠٤ فارس، ابن: ک.ر( »ت

 تسمیه وجه این ذکر آیا اینکه). »شهد« ۀق: ذیل ماد١٤١٤منظور،  ؛ ابن»شهد« ۀذیل ماد

 با توجه به این باشد استعمال این بر دلیل تواند می
ً
که  یا نه، جای بحث و تأمل دارد؛ خصوصا

بیشتر دانشمندان لغت، آن را یا به علت وجود مرجّح قوی برای احتمالات دیگر و یا حتی عدم 

15Fاند. استعمال شهید به معنای مشهود، وجه ضعیف و یا مردود برشمرده

٢ 

 :دليل اول

که با "باء" استعمال  یشهید گرچه در موارد«ن است که: الله جوادی آملی ای اولین دلیل آیت

 شيکه گفته شود:  یر وقتیشاهد است، نظ یشود، به معنا یم
ّ

؛ لیکن چون با ء شهید إنه بکل

؛ ١٥٣: ١، ١٣٨٧(جوادی آملی، » رود. یمشهود به کار م ی" استعمال شود، به معنای"عل

 ).٤٠٣: ١٣(ب)، ١٣٩٠آملی،  ؛ جوادی٤٧٥: ١، ١٣٩٣چنین ر.ک: جوادی آملی،  هم

 آیا مقصود این است که این مطلب عمومیت دارد یا در غالب موارد چنین است؟ در صورتی

و أنت علی که ادعای عمومیت کند، با سخنان دیگر وی تعارض دارد؛ برای نمونه در تفسیر 

 نویسد:  ) می١١٧(مائده:  کل شیء شهید

                                                           
 «مراد از » و ناب نقلا عنه ذو فعیل ... نحو فتاة أو فتی کحیل.«مالک سروده:  . ابن١

ً
سماعی بودن این قاعده » نقلا

 ).٣٥٥: ٢٠٠٠طی، است (ر.ک: سیو
 باعتبار شهوده في نفسه کما مرّ من الفروق، و لا یجوز «نویسد:  . برای مثال، مصطفوی در این باره می٢

ُ
هِید

َّ
الش

َ
ف

(ر.ک: مصطفوی، » اطلاق الشهید علی شخص بلحاظ وقوع الشهود من الغیر، کشهود الملائکة و شهود الله تعالی

 ).١٦٢: ٦ق، ١٤٣٠
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 در آیه: 
َ
 ا

َ
ك م یَکفِ بِرَبِّ

َ
ول

َ
هُ عَليا  شي  نَّ

ّ
لِ

ُ
هید ک

َ
مشهود  ی، شهید به معناءٍ ش

 آن با وگرنه مشهود، نه است شاهد یمعنا به »شهید« بحث مورد ۀاست... اما در آی

ز را یچ کند که تو همه یعرض م یناسازگار است: و یعیس حضرت برهان و تعلیل

. یشاهد یزیها چه کردند و من چه گفتم، چون تو بر هر چ آن یدان یم یعنی؛ یدان یم

 ستین هماهنگ برهان نیا با باشد، مشهود یمعنا به دیشه بحث، مورد ۀیاگر در آ

 ).٢٩٧ـ٢٩٦: ٢٤ ،)الف(١٣٩١ آملی، جوادی(

که غالبی بودن  اگر مراد این باشد که در اکثر موارد چنین است، باید گفت: ـ افزون بر این 

تواند دلیل و یا حتی شاهد برای اثبات آن معنا در موردی خاص  معنایی در استعمالی خاص نمی

، اگر منظور ایشان از غلب
ً
 موارد شمارش با باشد، قرآنی کاربردهای استعمال، این ۀباشد ـ اولا

 موارد ۀبقی مورد، این از غیر ایشان خود و نیست چنین که یابیم درمی قرآن در آن استعمال

16Fداند؛ می »شاهد« معنای به را قرآن در آن استعمالی

، اگر مراد ایشان، مطلق استعمال در  ١
ً
ثانیا

» مشهود«در معنای » شهید«تر اشاره شد، اصل استعمال  گونه که پیشکلام عرب باشد، همان

 . معنا این در آن استعمال ۀنیازمند اثبات است، تا چه رسد به غلب

 :دليل دوم

باشد، آیه » شاهد«به معنای » شهید«دلیل دوم ایشان بر این مطلب این است که اگر 

 تواند دلیل بر توحید باشد:  نمی

ان ین بیا یشاهد است، ول یادشده، به معنایه یدر آ» دیشه« ۀاند کلم گفته یبعض

 یعنیشاهد،  ید است و اگر به معنایل بر توحیه، دلیدر آ» دیشه«را یست، زینح یصح

د یشه یاست. وقت یگرید یست، که خود مدعاید نیل بر توحیدانا باشد، نه تنها دل

 ).١٩٠(ب): ١٣٩١مشهود باشد (جوادی آملی،  ید است که به معنایل بر توحیدل

اثبات او  یاست و برا یاثبات وجود خود، کاف ین است که خدا برایه ایمضمون آ

هُ عَلباشد، » شاهد« ید به معنایست؛ اگر شهیاز نین یو انفس یات آفاقیبه آ   یأنَّ
ِّ

ل
ُ
ک

ه یش
َ

ن، نه دلیلي بر آن مدعا؛ اما چنانچه به یشیپ یاست در کنار مدعا ییمدعا دیءٍ ش

                                                           
ی«متعدی نشده و یا با حرف » بـ«یک از کاربردهای قرآنی با حرف  در هیچ» شهید«لمۀ . شایان ذکر است، ک١

َ
» عَل

اند (ر.ک: جوادی  . البته خود ایشان، به این مطلب اشاره کردهو کفی بالله شهیداآمده و یا به صورت مطلق؛ مانند: 

 ).٤٧٥: ١، ١٣٩٣آملی، 
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 یشود: خدا کاف یریر مگونه تق مشهود باشد، دلیلِ مدعاست و هر دو بدین یمعنا

د، مشهود نخست شما خداست (جوادی آملی، یرا هرچه را بنگریاست، ز

 ).٤٠٣: ١٣(ب)، ١٣٩٠

فرض است که آیه  نظر از صحت و سقم مفاد این سخن، این دلیل مبتنی بر این پیش صرف

تر ذکر شد،  گونه که پیش در مقام اثبات توحید است و نه چیز دیگر؛ در صورتی که همان

گونه که در بخش قبل  تر در کنار این احتمال وجود دارد؛ افزون بر اینکه ـ همان حتمالی قویا

بیان شد ـ حتی با فرض دلالت آیه بر توحید، دو تقریر دیگر نیز وجود دارد که هر دو بر این 

 است. » شاهد«به معنای » شهید«مبناست که 

 دليل سوم

 پرداخته، آن به آملی جوادی الله آیت و کرده مطرح را آن علامه که دیگری ۀدلیل عمد

يْ : یعنی ـ بعد ۀآی از استفاده
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
هُ بِک لا إِنَّ

َ
هِمْ أ هُمْ فِي مِرْیَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّ لا إِنَّ

َ
  أ

ٌ
عنوان  ـ به ءٍ مُحِیط

لقاء «قرینه است. این دلیل خود بر ادعایی دیگر استوار است. بر اساس اعتقاد ایشان منظور از 

17F، لقاء خدای متعال در دنیاست، نه در آخرت.»الله

به » لقاء الله«علامه دو دلیل در ردّ تفسیر  ١

 افزاید. الله جوادی آملی یک دلیل دیگر به این دو می کند و آیت مطرح می» قیامت«

 به قيامت» لقاء االله«بطلان تفسير  ة. بررسي ادل2ـ2ـ3

 دليل اول

بر اساس اصل «جوادی آملی آن را مطرح کرده این است که: الله  اولین دلیل که فقط آیت

عقلایی "اصالة الحقیقة" تا هنگامی که استعمال لقاء در معنای حقیقی آن ممکن است، حمل 

 )٤٨٠: ١، ١٣٩٣(جوادی آملی، » آن بر معنای مجازی روا نیست...

ن اعتقاد دارد، در معنایی که وی به آ» لقاء«این دلیل در صورتی تمام است که استعمال 

طور  استعمالی حقیقی باشد و استعمال آن در معنای لقاء الهی در قیامت، مجازی باشد. به

دقیق معلوم نیست منظور وی از لقاء الهی در دنیا چه نوع لقائی است؛ اما هرچه باشد، خود در 

 کند:  جای دیگر تصریح می

                                                           
منظور وی، لقاء خدا به صورت مطلق است؛ چه در دنیا و چه در  توان از کلام علامه برداشت کرد که . البته می١

 آخرت.
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آن استعمال شده، نه  در» لقاء«سخن ما مربوط به تفسیر مفهومی است که لفظ 

ها  بیان مصداق لقاء... لقاء خدا مصادیقی دارد که یکی از شکوفاترین و بارزترین آن

ها کمتر است و در نتیجه، لقاء  بعث و قیامت است، زیرا در آن هنگام موانع و حجاب

های  سبب وجود موانع و حجابالهی نیز شکوفاتر و بارزتر است؛ برخلاف دنیا که به 

 ).٤٨٥: ١ ،١٣٩٣ آملی، جوادی( است فروغ کم بعضی نزد الهی لقاء ۀجلو بیشتر،

داند.  دهد وی لقاء الهی در قیامت را، مصداقی از همین مفهوم می این سخن نشان می

روشن است که ممکن نیست استعمال لفظ کلی در مفهومی حقیقی باشد و در بارزترین 

مصداقی از یک مفهوم (لقاء در دنیا) حقیقی مصداق آن مفهوم، مجازی؛ یا استعمال لفظ در 

 باشد و در مصداق دیگر همان مفهوم (لقاء در آخرت) مجازی.

 دليل دوم

 دلیل دوم که علامه آن را مطرح کرده این است که عبارت پایانی آیه ـ یعنی: 
ِّ

ل
ُ
هُ بِک لا إِنَّ

َ
أ

يْ 
َ

  ش
ٌ

 آخرت نیست:  که منظور از لقاء، لقاء در ـ قرینه است بر این ءٍ مُحِیط

گونه ها نسبت به لقاء خود را این به این دلیل که خدای متعال پاسخ این تردید آن

 روز و مرگ روز و دنیا در او ۀچیز احاطه دارد؛ در صورتی که احاط دهد که او بر همه می

 حیث از قیامت یا مرگ بیان برای که ندارد وجود وجهی بنابراین است؛ یکسان قیامت

 ).٤٣١: ١ ،١٣٩٣ آملی، جوادی( کند استفاده »لقاء« لفظ از خود، ۀاحاط

به عبارت دیگر، اگر لقاء منحصر در لقاء در آخرت باشد، دلیل اعم از مدعا خواهد بود، 

 دلیل بودن اعم که است درست البته. نیست قیامت به منحصر خدا، ۀچون دلیل یعنی احاط

 کرد تفسیر طوری توان می را »لقاء« لفظ وقتی اما کند، نمی مخدوش را استدلال مدعا به نسبت

 .ماند نمی باقی اول تفسیر برای وجهی باشد، مدعا با مساوی دلیل که

الله جوادی آملی از این عبارت متفاوت است که به نظر نگارنده خود  البته برداشت آیت

 
ً
ارتباطی میان استدلال جدیدی است؛ چراکه معتقد است طبق تفسیرِ لقاء به قیامت، اساسا

در صورت تفسیر لقاء «[نویسد:  دلیل و مدعا وجود نخواهد داشت. او در شرح کلام علامه می

 به خداوند زیرا نیست، روا قیامت و مرگ ۀالله به قیامت، معنای آیه این است که:] شک دربار

 اسخپ و منکران اعتراض میان ارتباطی هیچ تفسیر، این طبق نتیجه در. است محیط چیز همه

 )٤٨١: ١ ،١٣٩٣ آملی، جوادی( ».ندارد وجود اله اقدس ذات
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 ۀملج برای علت دوم ۀفرض است که جمل هر حال، هر دو استدلال مبتنی بر این پیش به 

عطیه اندلسی  که احتمالات دیگری نیز وجود دارد. برای نمونه ابن درحالی است، اول

عطیه  دانند (ابن در مقام تهدید می ) آن را١٩٨٥ـ١٩١٠ق) و عبدالکریم خطیب (٥٤١ـ٤٨١(

) و این احتمال از تفسیر مفسران دیگر نیز ١٣: ١٣تا،  ؛ خطیب، بی٢٤: ٥ق، ١٤٢٢اندلسی، 

 را سوره پایانی ۀعاشور نیز آی ). ابن٥٧٤: ٢٧ق، ١٤٠٤شود (برای نمونه: رازی،  برداشت می

 است مشرکان احوال ندیب جمع نخست، عبارت که صورت این به داند؛ می سوره کل بندی جمع

 اعتقادات ردّ  برای که است مطالبی بندی جمع دوم، عبارت و شده پرداخته ها آن به سوره در که

 18F١)٩٤: ٢٥تا،  عاشور، بی سوره مطرح شده است. (ابن در آنان هدایت یا و آنان

 دليل سوم

 دلیل سوم که علامه آن را مطرح کرده این است: 

 نخواهد قبل ۀمعنای قیامت باشد، آیه ارتباطی با آیبه » لقاء«در صورتی که 

 او که است کافی همین خدا ثبوت و وجود در که است این آیه معنای بلکه داشت؛

ها  های خود را در آفاق و در خودشان به آنود است، ولی او نشانهمشه چیزی هر بر

چنین چیزی ها نسبت به شهود و لقاء او در شک هستند و  دهد، چراکه آن نشان می

که خدا به  ها جایز باشد، در حالی  ها جایز نیست، و چگونه شک و تردید بر آن بر آن

 ).٤٣١: ١، ١٣٩٣چیز محیط است؟! (جوادی آملی،  همه

 که این بر است قرینه ٥٤ ۀاین استدلال، استدلالی دوری است، چراکه مدعا این بود که آی

 از مراد که بود این بر مبتنی آیه این بودن قرینه و است »مشهود« ٥٣ آیه در »شهید« ۀکلم از مراد

 ۀه آیک است این شده اقامه مطلب این بر که دلیلی و آخرت، در نه و باشد »دنیا در لقاء« لقاء،

 ـ، است »مشهود« معنای به آن در »شهید« ۀکلم و خداست وجود بر استدلال مقام در که ـ ٥٣

 .دنیاست در لقاء لقاء، از مراد که است این بر قرینه

 اي از تفسيري محتمل نمونه  .4
قبول ارائه شود تا سخن از این جهت جا دارد در پایان این نوشتار، یک تفسیر محتمل و قابل

                                                           
  ی استفتاحیه در ابتدای هر دو عبارت، آشکار و قابل»ألا«عطیه و خطیب با  . سازگاری بلاغی این تفسیر و تفسیر ابن١

 توجه است.
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تواند تفسیری  دهد، می عاشور از این آیه ارائه می رسد تفسیری که ابن نظر می  ناتمام نماند. به

19Fشمار آید:  قبول بهقابل

١ 
 ْم

َ
وَ ل

َ
هُ عَلیأ نَّ

َ
 أ

َ
ك فِ بِرَبِّ

ْ
يْ   یَک

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
  ک

ٌ
هِید

َ
، عطف است بر [قسمت نخست آیه؛ ءٍ ش

اعلام کرد  متعال به پیامبر ای که محتوای آن این بود که] خدای  یعنی جمله

را در آینده آشکار خواهد کرد تا با این وعده  های درستیِ قرآن و راستیِ پیامبر نشانه

 زمین، ۀدر هم دار آشکار کردن دین خود و صدق پیامبر هکه خدای متعال خود عهد

 
ً
 این. گرداند گشاده را او ۀقدم و سین را ثابت پیامبر است، قومش سرزمین خصوصا

نسبت به کفالت  پیامبر یقین تا شده بیان تقریری استفهام اسلوب با جمله

 ۀتوان دربار گونه که این کفالت طوری روشن است که می پروردگارش مؤکد باشد؛ این

 در. است آن به نسبت یقین از کنایه اقرار این بنابراین، گرفت؛ اقرار مخاطب از آن

استفهام، تقریری و معنای عبارت این است که: شهادت پروردگارت به صدق  نتیجه،

است؛ بنابراین به تکذیب آنان توجه نکن. این عبارت مانند این آیه تو، برای تو کافی 

فیاست که فرمود: 
َ
ونَ وَ ک

ُ
هَد

ْ
 یَش

ُ
ة

َ
مَلائِک

ْ
مِهِ وَ ال

ْ
هُ بِعِل

َ
نْزَل

َ
 أ

َ
یْك

َ
 إِل

َ
نْزَل

َ
 بِما أ

ُ
هَد

ْ
هُ یَش

َّ
  لکِنِ الل

 
ً
هِیدا

َ
هِ ش

َّ
 چنین این آیه:  )، و هم١٦٦(نساء:  بِالل

َ
ناك

ْ
رْسَل

َ
فیوَ أ

َ
 وَ ک

ً
اسِ رَسُولا هِ   لِلنَّ

َّ
بِالل

 
ً
هِیدا

َ
 ).٧٩(نساء:  ش

البته وجه دیگری در تفسیر این آیه وجود دارد که بگوییم: آیه در مقام این است که 

بیاموزد برای این ادعای خود که قرآن از جانب خداست، خدا را شاهد  به پیامبر

شاهد گرفتن خداست. چنین  بگیرد؛ در نتیجه جایگاه این جمله، جایگاه قسم با

علیه  شود که مقسم قسمی، قسمی غلیظ و پر از تأکید است که در آن بر این تأکید می

شود. بنابراین استفهام انکاری است  چیزی است که خدای متعال بر آن شاهد گرفته می

                                                           
» مقاتل بن سلیمان«همچون  دهد، تفصیلی است از اجمال بیان مفسران نخستینعاشور ارائه می. تفسیری که ابن١

یعنی فی البلاد ما بین الیمن و الشام،  سَنُرِیهِمْ آیاتِنا یعنی عذابنا فِي الآفاقِ ثم خوفهم فقال: «که در تفسیرش آمده: 

سِهِمْ   عذاب قوم عاد، و ثمود، و قوم لوط کانوا تمرون علیهم، ثم قال: "وَ" نریهم العذاب
ُ

نْف
َ
فهو القتل ببدر   فِي أ

 ُحَق
ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ی یَتَبَیَّ ه عزّوجل   حَتَّ

ّ
 یعنی أن هذا القرآن الحق من الل

َ
ك فِ بِرَبِّ

ْ
مْ یَک

َ
وَل

َ
شاهدا أن هذا القرآن جاء   أ

 
ّ

ه عزّوجل
ّ
هُ عَلیمن الل نَّ

َ
يْ   أ

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
  ک

ٌ
هِید

َ
مْ کقوله فی الأنعام:  ءٍ ش

ُ
 بَیْنِي وَ بَیْنَک

ٌ
هِید

َ
هُ ش

َّ
لِ الل

ُ
(مقاتل، )» ١٩(انعام:  ق

 ).٧٤٩ـ٧٤٨: ٣ق، ١٤٢٣
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شود و این اسلوب، کنایه از قسم است،  که در آن عدم اکتفا به قسم به خدا، انکار می

کنند. بنابراین  ها با قسم خوردن تو را تصدیق نمی چنین کنایه از این است که آن همو 

فیدر این صورت، معنای آیه به آیاتی همچون: 
َ
 ک

ْ
ل

ُ
مْ   ق

ُ
 بَیْنِي وَ بَیْنَک

ً
هِیدا

َ
هِ ش

َّ
 بِالل

فی) و: ٤٣(رعد: 
َ
 ک

ْ
ل

ُ
   ق

ً
هِیدا

َ
مْ ش

ُ
هِ بَیْنِي وَ بَیْنَک

َّ
 است. ) نزدیک٥٢(عنکبوت:  بِالل

ها به شهادت دادن  روشن است که معنای آیه، انکار عمل مشرکین نیست که آن

ها قبول ندارند که خدای  کنند، چراکه آن بسنده نمی خدا بر صدق قرآن و پیامبر

ها نیست...  متعال به چنین چیزی شهادت داده باشد؛ بنابراین انکار متوجه آن

 ).٩٤ـ٩٣: ٢٥تا،  عاشور، بی (ابن

 نتيجه
أولم یکف بربک أنه علی کل دهد عبارت  متنی نشان می متنی و درون شواهد و قرائنِ برون

تواند بر برهان صدیقین دلالت داشته باشد، چراکه این امر متوقف بر چند  نمی شیء شهید

که، مشافهین این سوره باید منکر اصل وجود خدا  اثبات است: نخست این قابل   فرضِ غیر پیش

که، باید مشافهین توانایی  دهد؛ دوم این آیات دیگر این سوره خلاف این را نشان می باشند، اما

 در آیه نخست عبارت که، این سوم باشند؛ داشته قرآنی ۀدرک و فهم این استدلال را از این اشار

 حقانیت اثبات برای عبارت این که این احتمال قبل، ۀجود خدا باشد؛ اما سیاق آیو اثبات مقام

 کند.  شدت تقویت می به را باشد قرآن

 معنای به »شهید« ۀتقریر رایج امروزی در تفسیر این آیه نیز مبتنی بر این است که کلم

،: اما باشد، »مشهود«
ً
، ادل شود؛ نمی یافت عربی زبان در استعمالی چنین اولا

ً
 شده اقامه ۀو ثانیا

 است این نخست دلیل. است مخدوش آملی جوادی الله آیت و علامه جانب از مطلب این بر

ی« با گاه هر »شهید« که
َ
 قاعده این عمومیت اگر. است »مشهود« معنای به شود، متعدی »عَل

و اگر اغلبی  شود؛ می یافت آملی جوادی الله آیت سخنان در قاعده این خلاف باشد، شده قصد

 غلب
ً
 خاص موردی در آن صدق بر دلیل معنایی، در لفظ استعمال ۀبودن آن اراده شده باشد: اولا

، و شود؛ نمی
ً
. آن ۀغلب به رسد چه تا است، تردید مورد اساس از استعمالی چنین وجود ثانیا

آیه ارتباطی  ابتدای با عبارت این نباشد، »مشهود« معنای به »شهید« اگر که است این دوم دلیل

 در الهی لقاء معنای به بعد ۀآی در »لقاء« ۀنخواهد داشت، و دلیل سوم این است که کلم

 »مشهود« معنای به »شهید« باید آیه دو میان ارتباط حفظ برای بنابراین آخرت؛ در نه و دنیاست
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بار اعت از شده، مطرح مفسران توسط که دیگری شقوق گرفتن نظر در با دوم استدلال. باشد

 شود و در استدلال سوم، اشکالِ دور وجود دارد. ساقط می

های این دیدگاه وارد است و با در نظر گرفتن سیاق فرضاشکالاتی که به پیشبا توجه به 

تنها این دیدگاهِ تفسیری برتری ندارد، بلکه   توان گفت نهچنین فضای کلی سوره، می آیات و هم

 امکان صحت آن از اساس جای تردید دارد.

 
 منابع
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، تحقیق: المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزق)، ١٤٢٢عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب، ( ابن .٢

 عبدالسلام عبدالشافی محمد، بیروت، دار الکتب العلمیة.
، تحقیق: عبدالسلام هارون محمد، قم، مکتب ةمعجم مقائیس اللغق)، ١٤٠٤فارس، احمد، ( ابن .٣

 الإعلام الإسلامی.
 ، بیروت، دار صادر.لسان العربق)، ١٤١٤منظور، محمد بن مکرم، ( ابن .٤
 ، بیروت، دار الفکر.البحر المحیط فی التفسیرق)، ١٤٢٠ابوحیان، محمد بن یوسف، ( .٥
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 ، بیروت، المکتبة العصریة.مالک أوضح المسالک إلی ألفیة ابنتا)،  هشام، (بی انصاری، ابن .٨
 ، دار إحیاء التراث العربی.، بیروتانوار التنزیل و اسرار التأویلق)، ١٤١٨بیضاوی، عبدالله بن عمر، ( .٩

 ، قم، مرکز نشر اسراء.فلسفه صدرا)، ١٣٨٧( ،جوادی، آملی، عبدالله .١٠
 ، قم، مرکز نشر اسراء.بشر حقوق ۀفلسف)، ١٣٨٩( ـــــــــــــــــــــ، .١١
 ، قم، مرکز نشر اسراء.تحریر رسالة الولایة)، ١٣٩٣( ـــــــــــــــــــــ، .١٢
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ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

25 

 
 

ت آ
دلال

ي 
رس

بر
 يه

53 
ور

س
« ة

ت
صل

ف
 «

ين
ديق

 ص
ان

ره
ر ب

ب
 

 ، نمط چهارم، قم، مطبوعات دینی.دروس شرح اشارات و تنبیهات)، ١٣٨٦زاده آملی، حسن، ( حسن .١٧
 ، بیروت، دار الفکر العربی.التفسیر القرآنی للقرآنتا)،  خطیب، عبدالکریم، (بی .١٨

 ، قاهرة، مکتبة وهبة.التفسیر و المفسرونتا)،  الذهبی، محمدحسین، (بی .١٩

، قم، مکتبة شرح الفخر الرازی علی الاشارات (شرحی الاشارات)ق)، ١٤٠٤الرازی، فخرالدین، ( .٢٠

 الله المرعشی. آیة

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.مفاتیح الغیبق)، ١٤٢٠، (ـــــــــــــــــ .٢١

 ، بیروت، دار الکتاب العربی.الکشافق)، ١٤٠٧زمخشری، محمود بن عمر، ( .٢٢

 ، قاهره، دار السلام.ة المرضیةالبهج)، ٢٠٠٠الدین، ( السیوطی، جلال .٢٣

، تهران، مؤسسه رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقائق الربانیة)، ١٣٨٣الدین، ( لشهرزوری، شمسا .٢٤

 حکمت و فلسفه ایران.
 ، تهران، مؤسسه تحقیقات فرهنگی.مفاتیح الغیب)، ١٣٦٣صدر المتألهین، ( .٢٥

، قم، انتشارات اسلامی جامعه آنالمیزان فی تفسیر القرق)، ١٤١٧طباطبائی، محمدحسین، ( .٢٦

 مدرسین.

، تصحیح: هاشمی محلاتی و یزدی طباطبائی، تهران، البیانمجمع)، ١٣٧٢بن حسن، (طبرسی، فضل .٢٧

 ناصر خسرو.

، تصحیح: ابوالقاسم گرجی، قم، مرکز تفسیر جوامع الجامعق)، ١٤١٢، (ـــــــــــــــــــــــ .٢٨

 .قم علمیه ۀمدیریت حوز

 ، قم، نشر البلاغة.شرح الاشارات و التنبیهات مع المحاکمات)، ١٣٧٥طوسی، خواجه نصیرالدین، ( .٢٩
 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیر القرآنتا)، طوسی، محمد بن حسن، (بی .٣٠

 ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.فصوص الحکم و شرحه)، ١٣٨١غازانی، السید اسماعیل، ( .٣١

، شرح: سید اسماعیل غازانی، تهران، انجمن فصوص الحکمة و شرحه)، ١٣٨١الفارابی، ابونصر، ( .٣٢

 آثار و مفاخر فرهنگی.
 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.عربی تفسیر ابنق)، ١٤٢٢کاشانی، ملاعبدالرزاق، ( .٣٣

تشارات ، تصحیح: حسین اعلمی، تهران، انتفسیر الصافیق)، ١٤١٥کاشانی، ملامحسن فیض، ( .٣٤

 الصدر.

 ، بیروت، دار الکتب العلمیة.التحقیق فی کلمات القرآن الکریمق)، ١٤٣٠مصطفوی، حسن، ( .٣٥

، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب)، ١٣٨٦معرفت، محمدهادی، ( .٣٦

 رضوی.
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شحاته، بیروت، دار ، تحقیق: عبدالله محمود تفسیر مقاتل بن سلیمانق)، ١٤٢٣مقاتل بن سلیمان، ( .٣٧

 إحیاء التراث العربی.
 ، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.مصنفات میرداماد)، ١٣٨١میرداماد، محمدباقر، ( .٣٨

 .نراقی محققان بزرگداشت ۀ، قم، کنگرشرح الالهیات من کتاب الشفاء)، ١٣٨٠النراقی، ملا مهدی، ( .٣٩
 ، بیروت، دار الکتب العلمیة.ئب الفرقانغرائب القرآن و رغاق)، ١٤١٦الدین، ( نیشابوری، نظام .٤٠
، حدیث و قرآن ۀنام پژوهش، »تفسیر آیات آفاق و انفس در بستر تاریخی«)، ١٣٨٧نکونام، جعفر، ( .٤١

 .٤٦ـ٢٩شماره پنجم، 
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